
 

 * چند واژه در

 (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران) ایطرقبه وحید عیدگاه

 مقدمه
ــ یو چگونگ شککاهنامه یهاواژه ۀدربار ــم و اص منابع موجود  ینترها مامآن یلخوانش درس

ــم از   یعل بفرهنگ شککاهنام، نام واژهولف،  یفرهنگ بسککامدو  لغ  شککهنامهعبارت اس
 یاههس ینبر ا یدبا یزمطلق را ن یجلال خالق ۀتنوش شاهنامه بنامواژه. یگرو چند منبع د یرواق

گاه ینا ۀبا مطالع هافزود. اگرچ ــمند هاییمنابع آ ــلغم ینۀدر زم یارزش ــناس  شککاهنامه یش
وجود دارد و هنوز  ییهاها اباامنه چندان اندک از واژه یشمار ۀهمچنان دربار ،آیدیفراهم م

بلکه از اســاس، در  ،یســتیمها مطمئن ناز واژه یاریخوانش و تلفّظ بســ یتناا از چگونگنه
و  شناساناسم که واژه یستهبا ،یرو ین. از همیمدار یدها ترداز واژه یاو اصالم پاره یدرست

بر  یاازهت یکنند تا پرتوها یدقّم بررسپژوهان منابع مربوط به موضـو  مورد نظر را بهفرهنگ
اسم نوشته شده شکاهنامه یهاواژه ینۀزم که در یاثر ینترشـود. تازه یدهمورد بحث تاب ینۀزم

فزون ا شاهنامه یهاتلفّظ واژه یچگونگ یینتع یآن برا یسندۀکه نو سما شاهنامه یشناسواج
 هاییسنودســم ی،از منابع پالو ،( خود کتا یهقاف یژهوزن و به و ی،بر متن )بـافـم، معن

ــ ــنگ فرفرهنگ گران یژهوها و بهفرهنگ ی،کان فارس  گریاز منابع د یاپاره یزو ن وُلف یتسس
 یهااز واژه یاریو مدخل شدن بس شاهنامه یشکناسکواج یافتناسـم. با انتشـار باره جسـته

و لغات  شککاهنامهمربوط به  یاز اطّلاعات زبان یبرخ یدر آن ضــرورت بازنگر یزانگبحـث
سندها  و هاهینقر آیدیدر دنباله م آنچه .شودیاحساس م یشاز پ یشب یروزگار فردوس یفارس

                                                      
 .کرد سهاسگزارم شیرایبا دقّم خواند و و که مقاله را ،زادهفرهاد قربان یآقا ،امختهیفرهو  یاز دوسم گرام *

 vahid.idgah@ut.ac.irرایانامه  
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ه ک شاهنامهدر  هاآنتلفّظ  یچگونگ یاها از واژه یضـب  برخ ۀاسـم دربار ییهااسـتدلال یا
 .نادیم یگرام ۀخوانند یمدخل فراروبهنگارنده مدخل

  های مورد بحثواژه
 ایم/ ـیم

که از مجاول اند با آندارای یای معروف دانسته شاهنامهشخ  جمع را در شـناسـۀ یکم
 کککیم. امّا قافیه شدن (۶۳۸ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اند یای آن در فارسی میانه مطّلع بودهبودن 

 درستی با یایرا به نشیماسم. جالب اسم که دهد که یای مجاول داشـتهنشـان می نشکیمبا 
اند گیری در قافیه دانســتهرا آســان کشککیمامّا قافیه شــدنش با فعل   ،اندمجاول به دســم داده

 .(۵۷۱ ، م۱۳۱۸لق )خالقی مط

 ایمن
ها که نادرسم اسم. همۀ ممال (۶۳۱م )اند را دارای یای معروف دانسـته ایمنیو  ایمن

( نیز باید یای مجاول ایمن) آمن؛ پس ممال  (۷۳ ، م۱۳۵۱)ســهار اند یـای مجاول داشــته
 داشته باشد.

ین  برز
ت صــوربه ب رزبا لغم این واژه را بـه پیروی از فـارســی میـانه و در نظر گرفتن رابطۀ آن 

/burzīn /دهد ها نشان میامّا برخی از قرینه ،(۵۱۱ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق د انکرده آوانویسی
به  (۳۵۵، م ۱، ج ۱۳۷۶ بن خلف تبریزی)محمّدحسین برهان قاطعسـان با ضب  که این واژه هم

را  آنان نیز نویســکه برخی از دیگر فرهنگ ،اســم. این خوانشتداول داشــته بَرزینصــورت 
، ۱، ج ۱۳۸۸)معین شود های شـاعران قدیم دریافته میپردازیاز دقّم در جناس ،اندتأیید کرده

. بیم زیر از فرّخی سیستانی باترین گواه (۳۴۳-۳۴۳، م ۱۳۱۱ای ؛ عیدگاه طرقبه۳۳۷ـ۳۳۳م 
 اسم برای آنچه گفته آمد 

 روی چو ماهبود ز بخشش بر گاه تازه
 

 زین چو آذر برزینبود ز کوشــش بر  
 (.۳۸۱)فرّخی سیستانی، م  

 برفزود
اند که در حالم اسم با واو مجاول تلفّظ اند و آوردهکرده آوانویسـیاین واژه را با واو مجاول 

ــود می ــم. نرفته کاربهواو معروف دارد و هرگز با واو مجاول  فزودامّا  ،(۴۴۳، ۳۵۶م )ش اس
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 ، م۱۳۸۳ )مکنزیمعروف بودن واوش قطعی اسم  مشخّ  اسم و فزودنازآنجاکه پیشـینۀ 
ــی میانه یعنی /(۳۳ ــۀ این واژه در فارس ــنده از مطرح کردن ریش / خودداری abzūdan، نویس

تا مجاول بودن  (۳۵۶م )اســم پیشــینۀ آن ذکر کرده عنوانبه/ را abzōn/ ابزوناســم و کرده
ی آشکار اسم. وانگای بر فرض  امّا این خطای ،را توجیه کند فزودواوش مجاول بودن واو در 

، باز هم مشکل آوایی برطرف نخواهد شد؛ زیرا افزودنباشد نه  افزون فزودنادرسم که ریشۀ 
با واو  شککاهنامهدر  فزونو  افزون ،اســمنشــان داده افزودنخود  نویســنده در مدخل  کهچنان

 فزونو  افزونیعنی  فزود. پس چگونه اسم که ریشۀ (۴۷۸ـ۴۷۷م )شود معروف خوانده می
 شودقلمداد میکه منشــعب از آن  فزودامّا  ،شـودبا واو معروف خوانده می شکاهنامهدر خود  

را در مدخل  افزونو  فزونشود که چرا شاهدهای واو مجاول دارد؟ نیز این پرسش مطرح می
 ای بهترین اشــارهکوچک فزودولی در مـدخل   ،انـدذکر کرده ،کـه واو معروف دارد، افزودن
اند؟ پیداسم که یادکرد  آن هم با واو مجاول سخن گفته افزونیو  افزوناند و از نکرده افزودن
 اند.با واو مجاول دانسته فزودکنندۀ تلفّظ را نقض افزودن

، م ۱۳۵۱)رواقی اســـم  برفروددر دنبـالـه خواهیم آورد،  کـهچنـانصــورت درســـم، 
در تصحیح خالقی مطلق از این متن و  نامهشکاههای برفرود. امّا همۀ برفزودنه  ،(۱۸۴ـــ۱۸۱

گذاری بلکه یکی دو جا با فاصله ،اسمتصحیف نشده برفزودبه  شکناسی شاهنامهواجنیز در 
 ،اسم که اگرچه نادرسم اسمآمده فرودو کلمۀ  برصورت حرف اضافۀ نادرسم این واژه به

 آورَد اصیل را پیش چشم می برفرودِ ناخواه تصویری از خواه
 د کــاــتــر از مــاتران بر فرودنــبـُ 

 
 نشـسته به هر جای چون تار و پود 

 (.۴۴۳ ، م۱۳۱۸؛ خالقی مطلق ۳۶۱ ، م۱ ، ج۱۳۸۶)فردوسی  
اند اند و مصرا  نخسم را این گونه معنی کردهانگاشته بهرا به معنای  بردر بیم مورد نظر 

. امّا اینجا ســخن از نبود (۳۱۷ ، م۱ ، ج۱۳۸۱)خالقی تر نبود تر پایینتر از بزرگکـه کوچـک
( ریشۀ )بالاپایین برفرود اند.رساندهمی برفرودتفاوت اسـم و این معنی را گذشـتگان با واژۀ 

های اسم و در ترجمهرفته کاربههم  ،بالا()پایین فرووَریعنی  ،صورت وارونهروشنی دارد و به
. صورت نودودو( ، م۳ ، ج۱۳۱۵)رواقی شود دیده می اختن و  درجاتکان قرآنی در ترجمۀ 

 وجود ندارد. زکند که در ساختمان واژۀ مورد نظر اثبات می فرووریعنی  برفرودوارونۀ 

 برو
و در جای  (۴۱۳م )اند کرده آوانویســی)ابرو( این واژه را با واو مجاول  برودر مـدخل 

با واو مجاول  اهنامهشولی در  ،اند که این واژه در فارسی میانه با واو معروفدیگر یادآور شده
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. این اشـتباه برخاسته از خطایی دیگر اسم که در نقل بیم زیر و (۴۷۳م )شـود خوانده می
 اسم نیز تحلیل آن رخ داده

 نـه بودش ز قیـدافه چین در بروی
 

ـــم هرگز دل از آرزوی   نـه برداش
 (.۶۴ ، م۶ ، ج۱۳۸۶)فردوسی  

ــکالی ندارد؛ زیرا چنان ــخن خواهیم دیددکه در بیم مورد نظر اش ، هنگام افزودن نبالۀ س
اند یا معروف. از در فارســی میانه مجاول بوده هاآنکند که به واوها فرقی نمی یصــامـم 
زیرا اوّلی واو  ؛اســمقافیه نکرده آرزورا با  برواند. فردوســی شــدهبا هم قافیه می ،همین روی

زیرا پیش از  ؛اسمقافیه کرده زویآررا با  برویامّا  ،اسـممعروف و دومی واو مجاول داشـته
با نقل نادرسم شناسی شاهنامه واجاسـم. صاحب تمایز واوها از میان رفته بوده یصـامم 

او و شککاهنامهدر  بروکند که گیرد و حکم میدر نظر می آرزو/ بروهای بیم بالا آن را با قافیه
 .(۴۱۳ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اسم مجاول داشته

را که در  بروی/ سککویاســم و آن اینکه قافیۀ باه دیگری نیز رخ دادهاشــتبرو در مدخل 
اند و صورت درسم را مطابق با شــود نادرســم دانستهدیده می شکاهنامهویراسـم نخسـم 

 اند ویراسم دوم چنین انگاشته
 نگه کرد شاه اندر آن چارسوی

 
 سهه دید افگنده پَرچین بر اوی 

 (.۷۵۴ ، م۱۳۱۸مطلق  ؛ خالقی۷۵۴، م ۳، ج ۱۳۱۴)فردوسی  
از نظر مجاول و معروف اشکالی ندارد و نباید برای برطرف  برویبا  سویامّا قافیه شدن 

درآورد. خوانش مصــحّح در دومین « بر اوی»را به صــورت  برویکردن اشــکالی که نیســم 
ــم و در  ــل نوعی کنجبر اوی) شککناسککی شککاهنامهواجویراس گیری از کاوی در باره( حاص

هم  ،اســمی خوانشــی  خّ  فارســی اســم که هم ســخن فردوســی را نامفاوم کردههاامکان
صـحنۀ نمادین شطرنج را در داستان طلخند مخدوش ساخته و هم با دیگر کاربردهای مشابه 

 خوانی دارد ناهم بروهای پ رچینو « پُرچین برو/ بروی»یعنی  شاهنامهدر 
 همـه دل پر از کین و پرچین بروی

 ی زرهســـیــاوش ز گــفــم گــرو
ــوی حجرۀ خویش رفم آرزوی  س
 بــهــیــچیــد رســتم ز گفتــار اوی

 

 به جز جنگشان نیسم چیز آرزوی 
 بــرو پــر ز چــیــن و رخــان پرگره
 ز مـاـمـان بــیکــار پرچین بروی
 بروهـاش پرچین شــد و زرد روی

 (.۴۳۸ ، م۸ ج ؛۴۱۱ ، م۶ ؛ ج۳۳۵، م ۳ج  ؛۱۳۶، م ۱ ، ج۱۳۸۶)فردوسی  
  اسم بروی ۀدگرگشت« به روی»نیز  در این بیم
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ــتند و پرچین به روی  همه زرد گش
 

 کســی جنـگ دیوان نکرد آرزوی 
 (.۵، م ۳ ، ج۱۳۸۶)فردوسی  

 در بیم   پس
 نگه کرد شــاه اندر آن چارســوی

 
 ســهـه دیـد افگنده پَرچین بر اوی 

 (۷۵۴ ، م۱۳۱۸؛ خالقی مطلق ۷۵۴، م ۳، ج ۱۳۱۴)فردوسی  
ویژه . به«پَرچین بَر او»نه  ،رفته باشــد کاربه روپ رچین بیا  پ رچین برویرود که انتظار می

 آورد.نیز معنای درستی به ذهن نمی «پَرچین بر سهاه افگندن»که 
 شــود. ایندیده نمی شککاهنامههای در میان واژه پَرچینآنچه گفتیم بدین معنی نیســم که 

 اسم رفته کاربه دارای درسم و معنیاسم و در بیم زیر به گونه شاهنامههای واژه از واژه
 ســهاه و سلیح اسم دیوار او

 
 وها خار ابه پرچینش بر نیزه 

 (.۱۱۵۳، م ۳، ج ۱۳۱۴)فردوسی  

 بلور
م )اند با واو مجاول خوانده شاهنامهولی در  ،این واژه را در فارسـی میانه با واو معروف

ــم و در دیگر متن شککاهنامهویژۀ  بلورامّا مجاول بودن واو  ،(۴۷۳ ــی هانیس نیز ی کان فارس
گیری درسـم از آن این اسـم که واژۀ مورد نظر در پیشینۀ زبان فارسی شـود و نتیجهدیده می

 بلَّوراســم. علّم این مجاول بودن را باید در صــورت عربی  دری نیز واو مجاول داشــتـه
وجو کرد و در نظر داشم که پیشینۀ واوهای مجاول جسم (۵۱۸، م ۱، ج ۱۳۱۳دوسم حسن)

/ برای ūو در نظر گرفتن صدای / (۳۴۳-۳۴۳ ، م۱ ، ج۱۳۸۳)خانلری اسـم / بودهauی /صـدا
 پیشینۀ واو مجاول فارسی دری از اساس پذیرفته نیسم.

 بویه
 بویهاند که اند و افزودهمدخل کرده «اشتیاق»و  «خواسم»و  «آرزو»این واژه را به معنای 

ــم آمده یوبهدر برخی از متون به گونۀ  ــهس افزوده(۴۱۱-۸۴۱م )اس اند که محمّد معین . س
تۀ یک دگرگشــاند که دربارۀ اینکه کدامداند و خود در پایان آوردهمی بویهیوبـه را دگرگشــتـۀ 

ــیدن (۴۱۱م )توان نظر قطعی داد اند نمیای جداگانهاند یا اینکه هریک واژهدیگری . امّا رس
ــوار نمی ــم چندان دش ــخ درس ــبه پاس ــوار را در نظر بگیریم و به نماید. اگر قاعدۀ ض ب  دش

ن هر های کاهای معتبر رجو  کنیم و بدین نکته توجّه داشــته باشــیم که در متننویسدســم
حکم خواهیم کرد  ،اسمجناس برقرار نشده بویاسم میان آن و رفته کاربهجا واژۀ مورد نظر 
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وجود خارجی  «آرزو»و  «خواســم»به معنای  بویهاســم و  یوبهدگرگشــتۀ  بویهکـه لغم 
رین اند باترا درســم دانســته بویهاســم. باعث شــگفتی اســم که پژوهشــگرانی که نداشــته

اند. حال آنکه تناا توجّه به یک را ترجیح داده بویهاند و باز را در دسـم داشته یوبهسـندهای 
ــتی  نکته کافی بوده ــم که به درس ــتی  یوبهاس ــ ویهبپی ببرند و آن اینکه  بویهو نادرس ه همیش

ــخه ــورت های فراوان دارد و اغلب بهبدلنس ــده پویهص ــته ش ــم. حال آنکه برای هم نوش اس
)در  بویو خود   بوستان، بوممانند  ،مسـلّم اســم بهایی که آغاز شـدنشـان با صـامم واژه

 خورد.م نمیهایی به چشبدلمعمولًا چنین نسخه ،قابل اشتباه نباشد( پوییدنبافتی که با معنای 
اســم. این را  یوبهاســم و آنچه هســم کار نرفتهبه بویهتردید بی شککاهنامهباری، در 

اژه نویس بیروت از این وضــب  دسم ،کنند. برای نمونههای معتبر نیز تأیید مینویسدسـم
 اباام گذاری دقیق و بیاسم با نقطه یوبهآشکارا 
 .(۶۸ ، م۱۳۸۱)فردوسی دخم مارا  خاسم  یوببترا 

، امّا در آن (۳۱۱)همان، م اسم آورده بویه، یوبهجای بیتی دیگر به نویس درهمین دسم
که خود مؤلّف  ،مانند اســتانبول )س( ،آیندهـای دیگری به کمک ما مینویسبیـم دســم

 اسم در آن اشاره کرده یوبهبه ضب   شاهنامهشناسی واج
 .(۴۱۸ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق مرا یوبۀ زال سام اسم گفم 

 ویهپضب   یوبهو  بویهنویس در جایگاه مورد بحث به جای در چند دسمهمچنین اینکه 
دهد که واژۀ آسان خوبی نشان میبه (۳۱۱ ، م۳ ؛ ج۳۵۳، م ۱، ج ۱۳۸۶)فردوسی اسـم آمده

ی )فردوساسم نویس آمدهنیز که در چند دسم نوبهبدل اسم. نسخهفامی در کار نبودهو همه
ــب  ه گواهی میبر همین نکت (۳۱۱، م ۳، ج ۱۳۸۶ ــم بیوهدهد. نیز ض ــیۀ در دس نویس حاش

 اسم نرفته بوده کاربه بویهدهد که واژۀ آشنای کم این را نشان میدسم ظفرنامه
 .(۱۳۵، م ۱، ج ۱۳۷۷)فردوسی ترا بیوۀ دخم مارا  خاسم 

 بینیمای از مجتبی مینوی میرا در مقاله بویهو نادرســم بودن  یوبهباترین تحلیل دربارۀ 
 یماد ۀ، م کج، مقدّم۱۳۶۳ ،یفردوســ) اســمآورده کلیله و دمنهبه اضــافۀ آنچه در تعلیقات 

ــاس منکر وجود لغم  دیبا ،نیبنابرا .(بیقر ــد  هیبواز اس  ۀ، مقدّم۷۳۳، م ۱۳۸۸)قس عطّار ش
 .(قاتی، تعل۴۱۱، م ۱۳۱۴ یکدکن یعیمصحّح؛ شف

 پود
به  شککاهنامهتلفّظ آن شــاهدهایی گویا از اند و برای این واژه را با واو مجاول مدخل کرده

را با واو معروف  پودکه تلفّظ  ،. ســهس بر محمّدتقی ســهار(۴۱۱-۴۱۱م )اند دســم داده
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 و فارسی کان درسم شاهنامهاند که این نظر درمورد اند و گفتهخرده گرفته ،اسمدانسـتهمی
را زی .داشتنداند برمیرده. امّا باید قید فارسـی کان را از حکمی که صادر ک(۴۱۱م )نیسـم 

با واو معروف وجود دارد و پیداسم که در برخی از  پوددر فارسـی کان شـاهدهایی از تلفّظ 
ز ناصر ای ادر قصیده ،اسم. برای نمونهمتفاوت بوده شاهنامهبا تلفّظ  آن های کان تلفّظمتن

قافیه  ،اندوف داشــتهکه همگی واو معر اا،و مـانند آن بودو  دودو  سککودخســرو این واژه بـا 
 اسم شده

 تــنــم چو پیرهنی بود جــانــم را و کنون
 

 همه گسسم و بفرسوده گشم تارش و پود 
 (.۳۳ ، م۱۳۵۷خسرو  )ناصر 

 .(۷۵ـ۷۴ ، م۱۳۳۳ )قطرانخوریم در شعر قطران نیز به همین تلفّظ برمی

یخ  تار
ین نیسم. ممال دانستن ؛ امّا چن(۵۷۱ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اند این واژه را ممال دانسـته

 توان پذیرفم.چنین فرضی را نمی ولیاسم. بوده تاراخآن بدین معنی اسم که در اصل 

 توز )پوست درخت(
تردید واو معروف امّا چنین نیسم و بی (۴۱۳م )اند این واژه را دارای واو مجاول دانسـته

توان دریافم؛ به ها میدیگر متن و شاهنامههای آن در قافیهاسم و این را از توجّه به همداشته
های هقافیهای واژۀ مورد نظر را بدانیم. امّا ازآنجاکه تلفّظ همقافیهشرط آن که تلفّظ درسم  هم

های نویسنده به نتیجۀ درستی اسـم بررسـیبه نادرسـم آمده شکناسکی شکاهنامهواجدر  توز
و  زهنوامّا نویسنده  تموزو  کوزبا  زهنواسم و قافیه شده هنوزبا  توز شکاهنامه. در نینجامیده

و ازآنجـاکـه بیم   (۴۴۷-۴۴۶، ۴۶۱-۴۶۸م )اســم کرده آوانویســیرا بـا واو مجاول  کوز
. به اشکال کار پی نبرده (۴۱۱، ۴۶۱م )اسم را الحاقی شـمرده تموز/ هنوزدربردارندۀ قافیۀ 

و  فروز، سوز، روزهایی چون هبا واژ شاهنامهاند و هرگز در ها واو معروف داشتههمۀ این واژه
 .(هنوزو  کوزهای دنبالۀ بحث، مدخل ←)اند مانند آن قافیه نشده

 توفیدن
درسم باشد  نوفیدنهم ممکن اسـم در کنار  توفیدناند که حدس زده نوفیدندر مدخل 

ها شاهد قطعی ندارد و باید با نویسنده در در متن توفیدن. امّا (۴۶۴م ) «لرزیدن»به معنای 
اسم موافق بود، که در کرده شاهنامهاین نظر اخیر مخالفم ورزید و با آنچه در ویراسم دوم 
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ی هااز واژه توفیدناسم و در عمل، بدل شده نوفیدنهای ویراسم نخسم به توفیدنآن همۀ 
 وفهنبه کنار رفته. بر درســتی این تصــمیم قرینۀ دیگری در دســم اســم و آن لغم  شککاهنامه

ــم در متن ــان میهااس ــورتزایا بوده نوفیدندهد ی کان، که نش ــم و ص ــتقاقی اس های اش
که تأییدی دیگر اسم بر  نو . همچنین اسم صورت (نوفه)دهخدا، مدخل  دیگری هم داشـته

 .(۱۳۱۸زاده ؛ قربان۱۳۱۴فیروزبخش  ←نیز ) (نو )همان، مدخل آنچه گفته آمد 

 خسهو
و در جایی دیگر واو آن را مجاول  (۳۳۱م )ند ااین واژه را در جـایی با واو معروف آورده

 دنبالۀ سخن. ←نیز  .(۴۷۷م )اند دانسته

 روس
تناا یک  شاهنامهامّا ازآنجاکه در  (۴۳۷م )اند کرده آوانویســیاین واژه را با واو مجاول 

 ، باید واوش را معروف بدانیم و تلفّظ ثانوی  )همان جا(اسم قافیه شده عروسبار با واژۀ عربی  
اسم در نظر های فارســی دیده شدهقافیگی با برخی از واژهبا واو مجاول را که در هم عروس

 ،اسمهای دارای واو معروف قافیه شدهنیاوریم؛ به ویژه که در شـعر نظامی نیز پیوسته با واژه
های ، یا واژه(نامهشککر ، ۴۳۷، م ۱۳۸۱؛ نظامی اقبالنامه، ۳۴۴، م ۱۳۱۳)نظـامی  مجوسمانند 

 شَموسو  (اقبالنامه، ۶۱، م ۱۳۱۳؛ نظامی نامهشر ، ۴۳۱، م ۱۳۸۱)نظامی  عروسمانند  ،ربیع
 فیلقوسو  اسکککندروسمانند  ،های فرنگی، یا واژه(نامهشککر ، ۴۶۱و  ۴۳۱، م ۱۳۸۱)نظامی 
ای چون با واژه روس. اینکه (نامهشککر ، ۴۳۴، م ۱۳۸۱؛ نظامی اقبالنامه، ۱۶۶، م ۱۳۱۳)نظامی 

اســم که واوهای مجاول و معروف را فیه شــود تناا در شــعر شــاعری ممکن بودهقا فسککوس
پس در زبان  .اســمدر زبان او واو مجاول نبوده ،اســم و به ســخن دیگرکردهرعایم نمی

ــان تلفّظ نمی ــی و نظامی که مجاول و معروف واوی را یکس ــاعرانی چون فردوس اند کردهش
 شد.باید با واو معروف بوده با روستلفّظ 

اند. های فرنگی واو معروف نداشتهسـزاوار یادآوری اسم که در این خوشۀ آوایی همۀ نام
لق )خالقی مطاســم کرده آوانویســینویســنده  کهچنان، همقالینیوسو  فرفوریوسبرای نمونه، 

های فردوسی و نظامی نشان پردازیاند و این را قافیهواو مجاول داشته (۴۴۳، ۱۷۵ ، م۱۳۱۸
 .(اقبالنامه، ۳۷۶، ۳۴۶، ۱۳۷، م ۱۳۱۳نظامی ؛ ۱۴۱، ۱۳۵، ۱۳۴، م ۷، ج ۱۳۸۶فردوسی ) دهدمی
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ده شتوان گفم که نظر مطرحهای مشابه میمندیها و دیگر قانونمندیبا دیدن این قانون
 در زبان سمبنی بر اینکه همۀ واوهای مجاول پیش از  داسکتان رسکتم و سهرابدر تعلیقات 

 سزاوار بازنگری اسم. (۳۱۱ـ۳۱۱ ، م۱۳۱۱)فردوسی اند ل شده بودهفردوسی به معروف بد

یش  ر
به مانند فارسی میانه  شکاهنامه)موی صـورت( در  ریشاند که واژۀ در جایی احتمال داده

. این سخن از اساس نادرسم اسم. این واژه نه در (۶۳۱م )اسم شدهبا یای مجاول ادا می
 اسم نه در فارسی دری.دهشفارسی میانه با یای مجاول ادا می

 زُفت
ــتیزه ــیس و س  (۳۴۱م )اند رو مدخل کردهخوی و ترشاین واژه را به معنای بخیل و خس

 و فرهنگ جهانگیریرا نیز به نقل از  زَف که کاملًا درســم اســم. امّا در میان توضــیحات، 
اسم ولی ربطی  که آن هم درسم (۳۴۱م )اند با معنای گُنده و ستبر و پُر آورده برهان قاطع

ه از فرهنگ ولف اسم ک اسم. این خطا برخاستهنرفته کاربه شاهنامهندارد و در  ز ف به واژۀ 
فتیجز  ــتیزه مدخل کرده زَفتیبه معنای بخیلی،  ز  ــونم و س ــمرا نیز به معنای خش م ) اس
 هیرا گوا ز ف  شاهنامههای دهد که قافیه. نویسـنده پس از نقل سخن ولف توضیح می(۳۴۱
ا به یکی نبودن این دو واژه توجّه نمی(۳۴۱م )را  زَفک کنـد نـه می کند و بر نبودن تلفّظ ، امـّ

کید می شکاهنامهزَفم در  کوشد تا نشان دهد میورزد. سهس با شاهدهایی که به دسم میتأ
اسم، کدام یک به معنای بخیل رفته کاربهکدام یک به معنای درشم  ز ف دهد از شاهدهای 

 .(۳۴۱م )گر ام یک به معنای ستیزهو کد
نای به مع ز ف اسم و  «بزرگ و کلان»تناا به معنای  زَف اسـتنباط درسـم آن اسم که 

ــم و آنچه نرفته کاربه شککاهنامهدر  زَف . و اینکه «بدخو و بخیل» ــم رفته کاربهاس  ف ز  اس
فگری هم که نیسم. در هر متن دی شاهنامهمنحصر به  «بخیل یا بدخو»اسـم به معنای    ز 

 اسم و بس. زَف ندارد و آنچه بدین معنی اسم  «بزرگ و کلان»اسم معنای رفته کاربه

 سبوس
؛ امّا ازآنجاکه با (۴۳۱ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اند کرده آوانویسیاین واژه را با واو مجاول 

س ده سهاسـم باید واو آن را نیز معروف دانســم. نویســن)بؤس( قافیه شـده بوسواژۀ عربی  
د اسم در تأییآورده )فصـل واوهای مجاول پیش از س( براهین العجماز سـنایی به نقل از را بیتی 

 سالوسهای قافیه. امّا اغلب هم(۴۳۱م ) سالوسقافیگی با ، در همسبوسمجاول بودن واو 
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ــتهواژه ــتند که واو معروف داش  وسب. البتّه یک بار هم با ناموسو  طاوساند، مانند هایی هس
 نایی در سخن س سالوستواند گواهی باشد بر دوتلفّظی بودن  اسم که می)بوسه( قافیه شده

 همچو هـدهـد کنم زمین پربوس
 

 تـا مـرا مـرغ گــیرد از ســـالوس 
 (.۵۱۱، م ۱۳۵۱)سنایی   

و سـنجش آن با قافیۀ شـعر سنایی، دوتلفّظی بودن  نامهمصکیب با دیدن قافیۀ بیم زیر از 
 رسد دن واو آن در زبان برخی از شاعران قدیم به ذهن میو مجاول بو سبوس

 گـاو گردون و زمین از بانگ کوس
 

 هر دو قانع گشته از یک من سبوس 
 (.۳۶۵، م ۱۳۸۸)عطّار  

)عوفی اســم به ویژه که در شــعری از محمّدبن همام نیز با واوهای مجاول قافیه شــده
 .(۱۳۶، م ۱۳۱۱

)بؤس(  بوسقافیه شدن آن با واژۀ عربی  شاهنامهدر  بوسسامّا تناا قرینۀ چگونگی تلفّظ 
. این را نیز باید دانسم که در همین جستار(بوس مدخل  ←)اسـم اسـم که واو معروف داشـته

دن برخی از واوهای مجاول در شـعر فردوسی و مجاول بودنشان در شعر شاعران بومعروف 
 .(۴۸۱، م ۱۳۱۱ ایطرقبه )عیدگاهسهسین باز هم نمونه دارد و امر غریبی نیسم 

 سروی
 آرزویاش قافیه؛ امّا ازآنجاکه هم(۴۳۳م )اند کرده آوانویســیاین واژه را با واو مجاول 

اشد اش واو معروف داشته باسم برخلاف تلفّظ فارسی میانهتوانستهمی یدر پیوند با صامم 
وان تنیز می بروبا  سرون توان دارای واو معروف دانسـم. این را از قافیه شـدرا نیز می سکروی

ودریافم. سـزاوار یادآوری اسم که  وو  بر  هر دو در فارسی میانه بدون صامم ی و با واو  سر 
های فارسی میانه در و تصوّر اینکه معروف (۱۳۸، ۵۵، م ۱۳۸۳ )مکنزیاند رفته کاربهمعروف 

 فارسی دری مجاول شده باشند نامحتمل اسم.

 سوس
؛ امّا با (۴۳۵م )اند ف تلفّظ آن در فارسی میانه با واو مجاول آوردهجای را برخلااین نام

 اسم.قافیه شده عروس)بؤس( و  بوسهای عربی  واو معروف درسـم اسم؛ زیرا تناا با واژه
و مانند آن به واو  کوسو  خروسهـای فارســی از قبیل قـافیگی بـا واژهدر هم عروساینکـه 

 سوسدهد نه مجاول بودن واو ظی بودن آن را نشان میاسـم دوتلفّ مجاول نیز خوانده شـده
 را.
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 سوی
اند که گویا هم با ؛ امّا یادآور شــده(۴۳۴م )اند کرده آوانویســیاین واژه را با واو مجاول 

اسم و قافیه شده خویو  آرزویاسم هم با واو معروف؛ زیرا از سویی با واو مجاول ادا شده
اند که گشودن این مشکل نیاز و در پایان افزوده )همان جا( وگیسو  خستو، جادواز دیگر سو با 

های مورد از پایان واژه یبه بررسـی جداگانه دارد. امّا اگر بهذیریم که در هنگام حذف نشدن 
اســم تلفّظشــان به گونۀ دیگری بوده یاند امّا در هنگام حذف شــدهنظر همه با هم قافیه می

. در مدخل آهو تلفّظ سو را با خستو یکسان و هر دو لب(دنبالۀ مط ←)شود مشکل گشوده می
، که نادرسم اسم. این دو واژه هر دو واو معروف (۴۷۷م )اند را دارای واو مجاول دانســته

اند. در ضمن، معروف بودن شدهاند و بی آن که به صـامم ی بینجامند با هم قافیه میداشـته
 قطعی اسم. خستوواو 

 شهر/ اشهر
رآوریم مانند آنچه امروز بر زبان میاژه را وتلفّظ این  باید  .(۳۵۱-۳۵۱م )اند دانسته شککت 

ردانسـم که  ی  اسم. تشخنرفته کاربه شاهنامهتلفّظ کانی اسم امّا در  شکتَرهم مانند  شکت 
چ اســم هیرفته کاربهدر میان مصــرا   شککترنرفتن بســیار ســاده اســم. هر جا که  کاربهاین 

شود و های گوناگون پدیدار میبدلگیرد نسخها تا در جایگاه قافیه قرار میبدلی ندارد امّ نسخه
اند وگرنه در تواند علّتی داشـته باشـد جز اینکه کاتبان با تلفّظ این واژه مشکلی داشتهاین نمی

داشــم. در نظر گرفتن این نکتۀ مام و توجّه به بدل میباید نســخهجایگاه غیر از قافیه نیز می
 شککتَرشــود که واژۀ مورد نظر را به صــورت رتری ضــب  دشــوار ما را بدان رهنمون میقانون ب

های متن نویسهای کان شاهد دارد هم شماری از دسمبخوانیم که هم در شماری از دیوان
این واژه  شناسی شاهنامهواج. صاحب (۱۱۵ـ۱۱۳، م ۱۳۱۷ای )عیدگاه طرقبهکند آن را تأیید می

ــورت  ببرفعل  قافیگی بارا در هم ربه ص ــم که فعل می شککت  خواند؛ از همین روی ناگزیر اس
رمورد نظر را  ؛ هرچند چنین معنایی برای فعل (۳۵۱م )معنی کند « تعیین کن»بخوانـد و  بب 

 بَرباســم. بیم پیچیدگی خاصّی ندارد و با تا کنون جز در فارسـی معاصــر دیده نشــده بردن
 معنایش درسم اسم 

 انی شــترمرا ده یکی کــارو
 

 چو رای آیدت مزد ما هم ببر 
 (.۱۱۶ـ۱۱۵، م ۱۳۱۷ای )عیدگاه طرقبه 

ردر ترجمۀ بنداری تأییدکنندۀ ضب   لؤلؤدر بیتی دیگر وجود کلمۀ   شتری با قافیگدر هم د 
 برَد را نیز از میان می زراسم و عیب تکرار 
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 بـه دیبـا بیـاراســته ده شــتر
 

 رکیبش همه زرّ و پالانش دُر 
 (.۳۵۱، م ۱۳۱۸القی مطلق )خ 

ربر فرض که عیب باشد دلیل استواری برای گزینش ضب   زرامّا تکرار  ود. آنچه نمی ش د 
ها و وجود زر نویساسم در برخی از دسم شترجای )استر( به سترمامّ اسـم وجود ضب  

رجای به ای بهاه طرق)عیدگها که به هیچ روی نباید نادیده گرفته شود نویسدر نیمی از دسـم د 
آن  تَرش. در بیم دیگری نیز برخی از کاتبان برای از میان بردن دشواری ضب  (۱۱۵، م ۱۳۱۷
ررا به  زراند و دگرگون کرده سکتررا به  اند و رداشتهرا ب شتراند؛ برخی نیز به کلّی بدل ساخته د 

 اند فعلی بر جای آن نااده
 برو همچنـان بـار کن بازبر

 
 واهیم و زرمبادا کزو سیم خ 

 (.۴۳۷، م ۷، ج ۱۳۸۶)فردوسی  
 کند را تأیید می شتَرها چنین اسم و تلفّظ نویسامّا ضب  بسیاری از دسم

ــتر  برو همچنان بازگردان ش
 

 مبادا کزو سیم خواهیم و زر 
 (.۱۱۵، م ۱۳۱۷ای )عیدگاه طرقبه 

دان بازگر»دارد، در مصرا  نخسم  دردر مصرا  دوم  زرجای ضب  نسخۀ بیروت نیز که به
بارکن »بر « بازگردان شتر»شناختی . پس پشتوانۀ نسخه(۸۳۶، م ۱۳۸۱)فردوسی اسم « شـتر

 دارد که« انصــرف»گیرد؛ به ویژه که بنداری نیز در ترجمۀ آن فزونی آشــکـاری می« بـازبر
رکه  لؤلؤکند. نیز این بار بنداری از بازگردان را تأیید می اسم؛ تهکند سخنی نگفد میرا تأیی د 

. امّا (۳۳بدل ؛ نسخه۴۳۷، م ۷، ج ۱۳۸۶)فردوسی اسـم  زردارد که تأییدکنندۀ  دنانیردر عوض 
ــب  ــنده که اغلب مدافع ض ــحیح خود را بر پایۀ قانون برتری نویس ــم و تص ــوار اس های دش

رشخوانش گذرد و گفته میهای پیشبه آسانی از قرینه اسمههای دشـوار بنیاد ناادضـب  را  ت 
 .(۳۵۱، م ۱۳۱۸)خالقی مطلق  پذیردنمیرا  شتَرداند و خوانش حتمی می شاهنامهدر 

 عروس
م )اند دارای واو مجاول دانســته شککاهنامهاین واژه را در عربی دارای واو معروف و در 

 هک بوساند ســزاوار بازنگری اســم؛ زیرا این واژه با واژۀ عربی  . بخش دوم آنچه گفته(۴۱۸
قافیگی واوشــان از اســم و دلیلی ندارد که در این همنیز قافیه شــده بؤسصــورتی اســم از 

 .معروف به مجاول بدل شده باشد
برخلاف نظر مؤلف  ،اسمقافیه شده شَموسعربی با واژۀ عربی   بوسِ همچنین ازآنجاکه 

. مطمئن بوداش قافیهاز معروف بودن واو آن و معروف بودن واو  همبـایـد  ،(۴۱۷م )کتـا  
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)بوســه(،  بوسهای انجامیده به واو و ســین مانند اینکـه فردوســی در قافیه کردن دیگر واژه
که در دنباله بدان خواهیم  عروسبرَد )جز نمی کاربههای عربی واژه خروس، فسککوس، کوس

ــانهای عربی قافیه میعربی را با واژه بوسِ پرداخم( ولی  دهندۀ معروف بودن واو آن کند نش
را با هر دو دســته  عروسهای آن اســم. اینکه قافیهفارســی و هم بوسو مجاول بودن واو در 

ه تبار مرتب  باشــد. اصــولًا تا آنجا کاســم باید به دوتلفّظی بودن این واژۀ عربیقافیه کرده
هـای ممکن بود و تا زمانی که در شــاهدها منـدیممکن اســم بـایـد در پی یـافتن قـانون

م ) شاهنامهشناسی خورَد نباید همچون نویسندۀ واجداری به چشم مییهای معنهماهنگی
هـا داد. اگر چنین تحوّلی رخ داده بود باید هـا بـه مجاولحکم بر تحوّل همـۀ معروف (۴۱۷

 موسشبودیم یا به شاهدهایی از قافیه شدن فارسی می بوسعربی با  بوسشـاهد قافیه شدن 
 خوردیم.و مانند آن برمی فسوس، کوس، طوس، خروسهایی چون با واژه فیلقوسو 

 عور
های کان های دیوانبندی، امّا قافیه(۴۱۴م )اند را دارای واو معروف دانســته عورلغـم 

 اسم.شدهدهد که این واژه همواره با واو مجاول ادا مینشان می

 عیسی
آن که ممال   حال (۶۳۱ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اند این واژه را دارای یای معروف دانســته

 اسم.تردید یای مجاول داشتهبی عیسیَ 

 غربال
ای که با امّا کلمه (۶۳۱ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اند را دارای یـای معروف دانســته غربکال

 شدۀتواند یای معروف داشته باشد؟ منظور مؤلّف صورت ممالالف نوشـته شـود چگونه می
اسم و باید از بخش یاهای یای مجاول داشته اسـم که آن هم البتّهبوده غربیلاین واژه یعنی 

 معروف در کتا  مورد بحث حذف شود.

رمی  غ 
نادرسـم اسـم و درستش  (۶۳۶ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق به معنای نادانی و ابلای  غَرمی

مری ــم. این واژه در دیگر اثر مؤلّف یعنی  غ  ــم   نامب شککاهنامهواژهاس ــورت نادرس نیز به ص
 .(۳۱۱ ، م۱۳۱۶مطلق )خالقی اسم آمده غَمری
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 غول
ــم داده توان دارای های عربی را نمیامّا واژه (۴۴۱م )اند این واژه را با واو مجاول به دس

ها نشان واو مجاول دانسـم؛ مگر اینکه سندی دگرگونی تلفّظ از معروف به مجاول را در آن
براهین احب چنین سـندی در دســم نیســم. پس باید آن را مانند ص غولبدهد. دربارۀ واژۀ 

توان های دو بیم زیر نیز می. این را از قافیه(۳۷)سـهار، م دارای واو معروف دانسـم  العجم
 دریافم 

 غولبه روزت شیر همراه و به شب 
 

 پــولنـه آبـم را گــذر نـه رود را  
 (،۱۷۱، م ۱۳۴۱)فخری گرگانی   

ــغولاگر گردم بـه لعب و لاو   مش
 

ــود از مکر من   ــیمه ش ــراس  غولس
 (.خسرونامه، ۱۵، م ۳۵۳۵ار )عطّ  

( در بیتی از رودکی دلیل بر آغل)غول را با واژۀ فارســی  غولخـالقی مطلق قافیه شــدن 
 اسم مجاول بودن واو دانسته

 ایســــتــاده دیــدم آنــجــا دزد و غــول
 

 ها همچون دو غولروی زشم و چشم 
 (.۴۴۱م )  

ا این بیـم کمکی به اثبات مجاول بودن واو در واژۀ عربی ر د غولکند؛ زیرا نمی غول امـّ
ــم. این کلمه ــندی قطعی لازم اس ــتن واوش س ، عربی واو معروف دارد و برای مجاول دانس

 .اسمرفته کاربهدر دو شاهد قطعی از فخری گرگانی و عطّار با واو معروف  که دیدیم،چنان

 فند 
ا قا(۳۶ ، م۱۳۱۸)خـالقی مطلق انـد خوانـده «د»این واژه را بـه پیش  های پردازیفیه، امـّ

اسم. جالب اسم که تلفّظ به متداول بوده فندَ دهد که به صـورت شـاعران قدیم نشـان می
اند امّا آن را در تعیین تلفّظ فردوســی دخالم دیـده هکدایکهنویس کان زبر دال را در دســم

 .(۳۶ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق اند نداده

 فیلقوس
ا (۴۷۳، ۴۴۳ ، م۱۳۱۸خـالـقی مطلق )انـد این نـام را دارای واو مجاول دانســتـه ؛ امــّ

وُلف تلفّظ  اسـم.دهد که واو معروف داشـتهنشـان می عروس)بؤس( و  بوسهایش قافیههم
ــندۀ (Wolff 1965, p. 619)اســم ها را به دســم دادهدرســم این واژه شککناسککی واج؛ امّا نویس

 .(۴۴۳ ، م۱۳۱۸)خالقی مطلق با آن مخالفم ورزیده  شاهنامه
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 بودک
، ، م یکصدوسه(۱، ج ۱۳۱۴)فردوسی این واژه را بر خلاف نظر پیشین خود  کبودمدخل در 

در فرهنگ »اند که و در پایان مدخل چنین آورده (۵۱۵م )اند کرده آوانویســیبا واو معروف 
افیه در ق کهچنانمکنزی این واژه برابر با خوانش پارسی میانه با واو تاریک خوانده شده، ولی 

. امّا نه نظر مکنزی همۀ )همان(« دهد، در فارسـی با واو روشن اسملا نشـان میهای بابیم
 ؛ زیرا هیچ کدام مبتنی بر تحقیقشناسی شاهنامهواجدهد نه نظر نویسندۀ واقعیّم را نشان می

اسم. درسم آن اسم که در فارسی دری برخی از شاعران قدیم های کان نبودهکافی در متن
اند کردهرا مانند ما با واو معروف ادا می کبودخسرو و مسعود سعد  همچون فردوسی و ناصر

و برخی مـاننـد نظـامی این واژه را مطـابق بـا تلفّظ آن در فـارســی میـانه، با واو مجاول ادا 
 .(۸۴ـ۸۳، م ۱۳۱۵ای )عیدگاه طرقبهاند کردهمی

 کوز
م )اند دانســته این واژه را به نادرســم دارای واو مجاول ،تر گفته شــدکـه پیشچنـان

 در شعر فردوسی همه واو معروف دارند. کوزهای قافیهامّا هم، (۴۴۷ـ۴۴۶

یز  کر
 ریزکو  تیزهای در بیتی با قافیهاند که توضــیح دادهو  (۳۵۸م )اند این واژه را مدخل کرده

دلیل این تصحیح آن اسم که  .(۳۱۳-۳۱۳م )تصحیح قیاسی شود  نخیزبه  کریزباتر اسم 
ــم  سککتیزقافیگی با تواند در همی معروف دارد و نمییا کریز ــورت درس  خیزنقرار بگیرد. ص

را از  کریز. بنابراین، باید (۴۸، م ۱۳۱۳ای )عیدگاه طرقبه «کمینگاه شــیر»اســم بـه معنـای 
نیز  (۳۱۸، م ۱۳۱۶)خالقی مطلق  نامب شاهنامهواژهبیرون برد. آوردن آن در  شکاهنامههای واژه

 درسم نبود.

 پالکو 
( را نیز مطرح بال   گوی) گوبالدربـارۀ اشــتقـاق این واژه جز کوبیـدن و گـاو پاییدن، 

و زبان )گلوله( در زمان  گویاز  «ی»حذف  ؛ زیرانمایدمیکه نادرســم  (۴۴۵م )اند کرده
 .1اسم این حذفدر گرو   گوبالو اشتقاق  رسدنظر مینامحتمل بهفردوسی 

                                                      
و  جایروبهای اصلی مانند در کنار صورتتناا آن هم  اسم؛دیده شده های مرکّبدر میانۀ برخی از واژه یحذف . 1

 انیم.یافتۀ آن بدرا تحوّل گوبالاسم که بخواهیم دیده نشده تاکنون گویبال گویا . امّاسراپردهو  پردهسرای، جاروب
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 گلو
ــیآواناین واژه را برابر با  ــته ویس امّا در پایان  (۴۵۳م )اند مکنزی دارای واو مجاول دانس

د را با واو تاریک خوان گلوباید  شاهنامهتوان گفم که در دقیقاً نمی»اند که مدخل چنین آورده
های شاعران کان دارد که پردازی. این اباام ریشـه در وضعیم قافیه)همان جا(« یا واو روشـن

. خاقانی آن را با (۴۱۳، ۴۸۱، م ۱۳۱۱ ایطرقبه )عیـدگاهکند ید میگاه پژوهشــگر را دچار ترد
اسم ولی نظامی آن را هم با که واو معروف داشـته (۸۵۱، م ۱۳۸۳)خاقانی کند قافیه می عبده  
 که واو معروف داشته  پهلوهم با  اسمکند که واو مجاول داشتهقافیه می آرزو

 چنـان افشــرد روزگـارش گلو
 

 ویش آیدش آرزوکه بر مرگ خ 
 (،اقبالنامه، ۳۴۱، م ۱۳۱۳)نظامی  

 اژدهــا را دریــد کــام و گلو
 

 پالومشم ششناچخ هشم 
 (.پیکرهف ، ۷۵، م ۱۳۸۱)نظامی  

 اسم که واو معروف دارند قافیه شده بانوو  پهلودر شعر سنایی با 
 مـاـتـریـن بنــد هســـم نــای گلو
 مرد و زن را که حرم کون و گلوسم

 

 پــالون شــشکــنــدت طــبــل بــطــ 
 نـامشــان کـدخـدا و کـدبانوســم

 (.۳۱۱، ۳۸۱، م ۱۳۵۱)سنایی  
 تر بوده باشد. بهرسـد که تلفّظ به واو معروف برای این واژه محتملدر مجمو  به نظر می

اســـم بوده گلوهـای لغــم همین واژۀ ویژه کـه مثـال  واو معروف در برخی از فرهنـگ
 .(، م کح۱، ج ۱۳۷۶ بن خلف تبریزی)محمّدحسین

 گیسو
؛ امّا در پایان مدخل پس از یادکرد  نظر  (۵۱۷م )اند این واژه را دارای واو معروف دانســته

. همان()اند که این تلفّظ حتمی نیسم ولف و مکنزی مبنی بر معروف بودن واو  این واژه، گفته
حتمی اسـم و هیچ سـندی خلاف آن را نشان  گیسکوواقعیّم آن اسـم که معروف بودن واو 

ها در فارسی اســم که برخی از آنهایی قافیه کردهدهد. اینکه ناصـر خسـرو آن را با واژهینم
ــته ــان پدید نمی گیسککواباامی در تلفّظ  )همان(اند میانه واو مجاول داش آورَد و تناا این را نش

 اند.شدهدر زبان این شاعر با واو معروف ادا می خو)عیب( و  آهوهایی چون دهد که واژهمی
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 هنوز
و  (۴۷۳، ۴۶۱-۴۶۸، ۴۶۳م )اند را دارای واو مجاول دانسته نوزشـدۀ آن این واژه و کوتاه

. زیرا (۴۳۱م )اند / که در بخش واکۀ کوتاه آوردهhanuz/ هن ز آوانویسیاین در تضادّ اسم با 
آن  ۀتوانیم کوتاه شــداســم نمیرفته کاربهای مصــوّت بلند واو مجاول گوییم در واژهاگر می

/ اسم نه مجاول. ūشدۀ واو معروف /نشان بدهیم؛ چه این نشانه کوتاه /uمصوّت را با نشانۀ /
ز اند و آن را متمایدر بیتی از سعدی توجّه کرده هنوزبه قافیه شـدن این واژه با  تموزدر مدخل 

اند و ؛ امّا این دو واژه هر دو واو معروف داشــته(۴۱۱م )اند بـا تلفّظ فردوســی نشــان داده
 .اسمنشده دهیمعتبر د یهادخلاف آن در سن

 منابع
 ، تاران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، ۱۳۱۳دوسم، محمد )حسن
 تاران، زوّار. ،یسجاد نیاءالدیض کوششبه  ،وانید(، ۱۳۸۳) یشروان یخاقان

 ، تاران، روزباان.هنامهشا }از{ضمیمب دفتر یکم (، ۱۳۶۱جلال ) خالقی مطلق،
 ، تاران، بنگاه موقوفات افشار.شناسی شاهنامهواج(، ۱۳۱۸خالقی مطلق، جلال )
 ، تاران، سخن.نامب شاهنامهواژه(، ۱۳۱۶خالقی مطلق، جلال )

 ، تاران، فرهنگ نشر نو.تاری  زبان فارسی(، ۱۳۸۳خانلری، پرویز )
 نامۀ دهخدا.تاران، مؤسسۀ لغم، نامهلغ (، ۱۳۷۷اکبر و همکاران )دهخدا، علی

 ، تاران، دانشگاه شاید باشتی.فرهنگنامب بزر  قرآنی(، ۱۳۱۵رواقی، علی )
 ، تاران، فرهنگستان زبان و اد  فارسی.های رودکیسروده(، ۱۳۱۱رواقی، علی )

 .، با حواشی و تعلیقات جعفر شایدی، تاران، دانشگاه تارانبراهین العجم(، ۱۳۸۳سهار، محمّدتقی )
 مدرّس رضوی، تاران، دانشگاه تاران. به کوشش، حدیق  الحدیقه و شریع  الحریقه(، ۱۳۵۱سنایی )

 .، تاران، سخنانسان بشیدر هرگز و هم (،۱۳۱۴محمدرضا ) ،یکدکن یعیشف
 احمد سایلی خوانساری، تاران، زوّار. به کوشش، خسرونامه(، ۳۵۳۵عطّار، فریدالدّین )
 تاران، سخن.به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی، ، نامهمصیب ، (۱۳۸۸عطّار، فریدالدّین )

 .امبریتاران، پ ،یسینف دیسع کوشش، به الالبابلباب(، ۱۳۱۱محمد ) ،یعوف
 .۵۳، شمارۀ آینب میراث، «به یاری قافیه شاهنامههایی از تصحیح بیم»(، ۱۳۱۳ای، وحید )عیدگاه طرقبه

، «شککاهنامههایی از ها در تصــحیح بیمتلفّظ برخی از واژهاهمّیم »(، ۱۳۱۳ای، وحید )عیـدگـاه طرقبـه
 .۳و  ۱، شمارۀ ۸، دورۀ دوم، سال گزارش میراث

 .۱، شمارۀ ۸، سال های ایرانشناسیپژوهش، «شاهنامهتلفّظ چند واژه در »(، ۱۳۱۷ای، وحید )عیدگاه طرقبه
 .۱، شمارۀ ۳۱، سال ب پژوهشآین، «روش درسم تصحیح متن شاهنامه»(، ۱۳۱۸ای، وحید )عیدگاه طرقبه
ظ در شعر کهن فارسی(، ۱۳۱۱ای، وحید )عیدگاه طرقبه  ، تاران، بنیاد موقوفات افشار.تلفق
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 .رانیفرهنگ ا ادیتاران، بن ا،یتودوا و لکساندر گواخار یماگال حیبه تصح ،نیو رام سیو(، ۱۳۴۱) یگرگان یفخر
 سیاقی، تاران، زوّار.، به کوشش محمّد دبیردیوان(، ۱۳۸۸فرّخی سیستانی )

 .یگفرهن قاتیمطالعات و تحق ۀتاران، مؤسس ،ینویم یمجتب کوششبه  ،«اوشیداستان س»، (۱۳۶۳ی )فردوس
 .یتاران، مرکز نشر دانشگاه ،یحمداللّه مستوف بظفرنام ۀمی، ضمشاهنامه(، ۱۳۷۷) یفردوس

 المعارف بزرگ اسلامی.ئرة، به کوشش جلال خالقی مطلق، تاران، مرکز داشاهنامه(، ۱۳۸۶فردوسی )
ژوزف بیروت، به کوشش برگردان از روی نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه سن، نسـخهشکاهنامه(، ۱۳۸۱فردوسـی )

 جلال خالقی مطلق، تاران، طلایه. ۀایرج افشار، محمود امیدسالار، نادر مطّلبی کاشانی، با مقدّم
 ان، سخن.(، شاهنامه، به کوشش جلال خالقی مطلق، تار۱۳۱۴فردوسی )

، پژوهش، پیرایش و گزارش جلال خالقی مطلق، با همکاری داسککتان رسککتم و سککهراب(، ۱۳۱۱فردوســی )
 محمّدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، تاران، سخن.

، مجلۀ «یفردوســ بشککاهنکامکاز  یاواژه حیتصــح ؟دنیکنوف ایـ دنیکتوف»(، ۱۳۱۴) پژمـان ،روزبخشیف
 .۱۶۴ـ۱۴۷های ، صفحه۱، شمارۀ یسینوفرهنگ

، ۱۵ ۀشــمار ،یسککینوفرهنگ ۀمجل ،«دنینَوو  دنینوفو  طوفان یهاواژه ۀدربار»(، ۱۳۱۸)زاده، فرهاد قربان
 .۱۶۷ـ۱۳۵ یهاصفحه
 .زیشفق تبر ۀچاپخان ز،یتبر ،یمحمد نخجوان کوششبه  ،وانید(، ۱۳۳۳) یزیقطران تبر

 معین، تاران، امیرکبیر.، به کوشش محمّد برهان قاطع(، ۱۳۷۶بن خلف تبریزی )محمّدحسین
 دانشگاه تاران. ،یو ادب فارس سنایمزد(، ۱۳۸۸محمّد ) ن،یمع

 .یتاران، پژوهشگاه علوم انسان ،ییرفخرایم دیماش ۀترجم ،یفرهنگ کوچ  زبان پهلو(، ۱۳۸۳) لین دیوید ،یمکنز
 ن.دانشگاه تاراتاران، محقق،  یو ماد ینویم یمجتب تصحیحبه  ،وانید( ۱۳۵۳ناصر خسرو )

 دانشگاه تاران.تاران، مجتبی مینوی،  به کوشش، کلیله و دمنه(، ۱۳۸۱نصراللّه منشی )
 ه.تاران، قطر ان،یدیحم دیبه کوشش سع ،یدستگرد دیوح حی، به تصحاقبالنامه( ۱۳۱۳) یاگنجه ینظام
 طره.تاران، ق ان،یدیحم دیبه کوشش سع ،یدستگرد دیوح حی، به تصحپیکرهف ( ۱۳۸۱) یاگنجه ینظام
 .تاران، قطره ان،یدیحم دیبه کوشش سع ،یدستگرد دیوح حی، به تصحنامهشر ( ۱۳۸۱) یاگنجه ینظام
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